
صفحه ٧
٢٧ خرداد ١٤٠٢ 

شماره ٧٦

تقدیم تاریخ ۴
۲۸ خرداد، روز پیک نیک

تا چند سـال پیش می شـد این روز رو به همه تقدیم 

کرد. فک و فامیل و دوسـت و آشـنا آخرهفته ها بیرون 

شـهری جایـی قـرار می ذاشـتن. یکـی املـت می آورد 

و یکـی کالبـاس. اون یکـی کوکوسـبزی و یکـی دیگه 

دم پختـک. چـای و قلیـون و اسـباب خوش گذرونـی 

هـم مهیـا بـود. بی بـی قصه هـاش رو تعریـف می کـرد 

و سربـاز خاطراتـش رو! حکـم حکـم آقاجـون بـود و 

بچه هـا هـم پادشـاهی می کـردن! یکـی از بچه هـای 

دوسه سـاله روی پـای شـوهر عمه کـه اصرار داشـت 

«بـه عمـو یـه بـوس بده!» خـراب کاری می کرد و سـایر 

بچه هـا در قالـب یـک گـروه ارکسـتر، کلـه کچـل 

تازه دامـاد خونـواده خالـه رو کـه کلاه گیس گذاشـته 

بـود سـوژه خنـده کـرده بـودن و بـا هـم می خونـدن:

«کچـل کچـل کلاچـه، روغن کله پاچـه!» و کلاه گیس 

رو بـا وجـود تقـلای تازه دامـاد بهـش پـس نمـی دادن 

و بـه هـم پـاس مـی دادن! خلاصـه همه خـوش بودن 

و تهـش شـاکی بـودن کـه چـرا ایـن معدود مسـئولان 

با «کردار نادرسـت!» کوپن قند و شـکر رو هنوز اعلام 

نکـردن، خـبر شتافتنشـون بـه دیـار باقـی اگـر خـدا 

بخـواد! ولـی حـالا چـی؟ هیچ کـی حـال هیچ چـی 

نـداره! همـه سرخـورده از نشـت گازهـای گلخانـه ای 

به جو زمین، تعویق رونمایی از گوشی آیفون جدید،

لیکوئیـد شـدن حسـاب فارکـس و قص علی هـذا! 

کسـی دیگـه حـال پیک نیـک نـداره. تهـش رفـتن 

روی بالکن یه متری و کشـیدن سـیگار و استنشـاق 

هـوای آلـوده شـهر و ندیـدن ویـوی ابـدی بیـن ایـن 

همه آلودگی و بالا انداختن چند شـات قهوه سـوبل 

اسپرسـو و چهارتا فحش به مسـئولان بابت رسـیدگی 

نکـردن بـه سرخوردگی های نسـل جدیـده! توی این 

فاصلـه هـم سـیخ های روی پیک نیـک داخـل بالکن 

داغ می شـه!

۲۹ خرداد، روز موج سواری
ایـن روز رو هـم کـه می شـه در سـال های منتهـی بـه 

انتخابـات بـه عنـوان اسـم سـال در نظـر گرفـت، بـه 

سیاسـت بازی تقدیـم می کنیـم کـه بـازی سیاسـت 

و موج سـواری در آب هـای خروشـان رو خـوب بلـده و 

می تونـه در کـسری از ثانیـه، یـک حرکـت ترکیبـی از 

رونالدینیو، مسی، استاداسدی و فوتبال شائولین از 

خودش نشون بده و بیاد بشینه روی تیتر اصلی یک 

رسـانه مهـم و بعـدش یـک صندلـی نه چنـدان مهـم!

بهمن مهراندلِنَگون

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

سید رضا موسوی، رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی:

اگر بلیت هواپیما گران نشود، عده ای  اتوبوس سوار، هواپیماسوار می شوند! 
(گفت وگوی ویژه خبری در تلویزیون)

سرپرست وزارت جهاد 
کشاورزی:
اگر گوشت گران 
نشود، عده ای 
اشکنه خور 
گوشت خور 
می شوند!

مدیرعامل ایران خودرو:
اگر خودرو گران 
نشود، عده ای 
۲۰۶سوار لندکروز 
سوار می شوند!

وزیر راه و شهرسازی:
اگر خانه گران 
نشود، عده ای 
خانه به دوش 
فئودال می شوند!
البته به قول 
حافظ، ما همه 
خانه به دوشیم 
و غم سیلاب 
نداریم.

رئیس اتحادیه طلا 
و جواهر تهران:
اگر طلا گران 
نشود، عده ای 
مجرد متأهل 
می شوند!

رئیس اتحادیه صنف 
قنادان تهران:
اگر شکر گران 
نشود، عده ای 
قندخور 
رولت خور 
می شوند!

دیسک و قالپاق کمر مستأجران
مسـکن [maskan]: چهاردیواری ای که بعضی ها 

معتقدنـد اختیـاری اسـت. آرزویـش بـر جوانان عیب 

نیسـت. انواع مختلفی دارد:

مسـکن مهـر [maskan-e mehr]: خانـه ای 

بامحبـت کـه وقتـی برویـد داخلـش، در و دیوارهـا 

مـدام قربان صدقه تـان می رونـد و جلوتـان تـا کمـر 

خـم می شـوند (ر.ک. آوار شـدن). شـما هـم ناگزیـر 

قربان صدقـه همـه می رویـد و لاجـرم سـیل محبـت 

در خانـه جـاری می شـود.

مسـکن ملـی [maskan-e melli]: بـا شـنیدن 

اسمش باید احساس غرور کنید. اگر نکردید، حتما 

در جوانی جوش غرور نزده اید و باید به غرورشـناس 

مراجعه کنید. با فشردن زنگ در، سرود وطنم  سالار 

عقیلـی در خانـه پخش می شـود.

:[maskan-e estijari] مسـکن اسـتیجاری

مسـکن ۷۰ درصـد مـردم. طـرح دولـت بـرای تعدیـل 

قیمـت بـازار اجـاره کـه بـا امیـدواری، در زمـان نوه ها 

و نتیجه هـای مـا اجرایـی می شـود.

p i s h f o r o o s h - e ] ش مسـکن  پیش فـرو

maskan]: هندوانـه در بسـته، وعـده قنـاری دادن 
و تحویـل کلاغ، از مصداق هـای تـوی پوسـت گـردو 

ماندن دسـت مشـتریان یا حتی ماندن اره در نقاط 

ممیـزی، تصمیـم  بـه خریـد بـر اسـاس تنهـا بخـش 

ساخته شـده خانـه (ر.ک. سرویـس بهداشـتی).

:[vam-e kharid-emaskan] وام خرید مسکن

شـوخی مسـئولان بـا مـردم، مثـلا عامـل افزایش نرخ 

ازدواج، معمـولا سـه برابـرش را پـس می گیرنـد، آن 

هـم بـه شـکل نزولی!

اجاره بها [ejare baha]: باعث بیرون زدگی دیسک و 

قالپاق کمر مستأجران، میزانش با انصاف مالک میزان 

می شـود، آش شـله قلمکار بـا دسـتور پخـت متفـاوت،

متهم اصلی به  شـماره انداختن نفس مسـتأجران.

مستأجر [mosta'jer]: خانه به دوش، خوش نشین 

سـابق و ناخوش نشـین امـروز، هـر سـال بایـد یـک 

منطقـه پایین تـر بـرود، از واردشـوندگان بـه فرهنـگ 

اسـتعاری. پ. ن: وقتـی کسـی می خواهـد بـه 

بیچارگـی اش اشـاره کنـد، می گویـد مسـتأجرم .

sahebkhaneh]: مالـک. دو  صاحب خانـه [

دسـته اند: اولـی خانـه را اجـاره می دهـد و بـا آن،

روزگار مسـتأجران را سـیاه می کنـد. دومـی خانـه را 

اجـاره می دهـد تـا روزگار بگذرانـد ولـی مسـتأجران 

روزگارش را سـیاه می کننـد. بـه صاحب خانـه «موجر»

هـم می گوینـد بـه معنـی کسـی کـه کارش بـه جـر 

دادن موهـا رسـیده. صاحـب مـو می توانـد خودش یا 

دیگـری باشـد، بسـته بـه اینکـه در کدام یـک از ایـن 

دو دسـته قـرار می گیـرد.

bongah-e moamelat] بنگاه معاملات ملکی

melki]: محـل قبـض روح مسـتأجران، از متهـمان 
ردیـف اول ایجـاد حباب مسـکن.

حـق کمیسـیون [haq-e komision]: شـیرینی 

آشـنایی موجر و مسـتأجر که به زور سـتانده می شود.

شرخر [sharkhar]: خریدار شر، دنبال دردسر ولی 

بـا جیـره و مواجـب، واردکننده شـوک به مسـتأجران،

شـعار تبلیغی: هر سـه تخلیه موفق یک اشـانتیون.

جفنگ نامه
الهه ایزدی


